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قبللل از هر چيز لازم اسللت تقلللب و انللواع آن را تعریف کنيم تللا بتوانيم 
انگيزه هللای ارتللكاب و عامل هللای مرتبط بللرای شناسللایی آن را درک کنيم.

سللازمان حسابرسللی تقلللب را هرگونلله اقللدام عمدی یللا فریبكارانلله یک یا 
چنللد نفر از مدیللران، کارکنان یا اشللخاص ثالللث، برای برخللورداری از یک 
 مزیت ناروا یا غيرقانونی تعریف کرده اسللت.به طور کلی تقلب به سلله شللكل 

انجام می شود:
 1-فساد مالی

 2-سوءاستفاده از دارایی ها
 3-تقلب در گزارشگری مالی )وکيلی فر، کنگرلوئی و سلطان احمدی، 1388(

محرک هللا و انگيزه های ارتكاب تقلب را می توان به صورت مثلثی به شللكل 
شللماره 1، نشللان داد. زمانی که فشللارهای موجود-برای نمونه دست نایافتنی 
بودن اهداف- فرد را نااميد می کند و فرصت های لازم وجود دارد ارتكاب تقلب 

تبدیل به یک احتمال واقعی می شود.

شکل 1( انگیزه های ارتکاب تقلب

فشار و سختی

فرصت هایتوجیه عقلی
 بدست آمده

مثلث تقلب

پيشللگيری از تقلب حسللابداری مالی هميشلله ممكن نيسللت. در هر حال 
 پيشللگيری را می تللوان مربللوط به سللازوکاری دانسللت که اجللزاء اصلی آن 

عبارتند از:

حاکمیت شرکتی و تقلب
سیداحمد خلیفه سلطانی

 استادیار حسابداری 
دانشگاه الزهرا)س(

شیدا نایب محسنی 
خدیجه اسفندی

کارشناس ارشد حسابداری 
دانشگاه الزهرا)س(

 در س��ال های اخیر، بعد از بحران های مالی در آسیا، روس��یه و آمریکای لاتین،  حاکمیت شرکتی بهعنوان 
یک سیاس��ت مهم برای بس��یاری از کشورهای در حال توسعه، مورد توجه قرار گرفتهاست. سقوط انرون نشان 
می دهد که حتی کشورهای توسعهیافته صنعتی مانند ایالات متحده نیز از اثرات مصیبت بار  حاکمیت شرکتی 
ضعیف، مصون نیس��تند. س��ازمان ش��فافیت بین الملل، نظام  حاکمیت ش��رکتی قوی را به عن��وان جزء حیاتی 
تلاش های ش��رکت در جهت تقویت انگیزه های ش��یوه های درس��ت و همچنین اصلاح تقلب های صورت گرفته، 

مورد توجه قرار می دهد.
ش��واهد تجربی نش��ان داده اند که بدون استقرار سیستم  حاکمیت ش��رکتی خوب، تاثیر کلی طرح های مبارزه با 
تقلب کاهش می یابد و رش��د این  گونه ش��رکت ها تحلیل می رود.  پیامدها و هزینه های مستقیمی از قبیل صدمه 
به ش��هرت ش��رکت، کاهش قابلیت سودآوری آتی، و همچنین زیان های ناشی از عدم اطمینان بازارها که تقلب و 
فساد مالی به جامعه و شرکت ها تحمیل می کند، گویای ضرورت مبارزه با این مساله است.به  علاوه باید متذکر 
ش��د که این مبارزه نه تنها باید در سطح نظارتی دولت هاونهادهای بین المللی صورت بگیرد، بلکه خود شرکت ها 
باید اقدامات لازم را برای مبارزه اثربخش با فساد داخلی انجام دهند. حاکمیت  شرکتی مناسب مانع از ارتکاب 

تقلب می شود  یا دست  کم پیامدهای منفی آنرا محدود می کند. 
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• آئين رفتار شرکتی
• ساختار کنترل داخلی مناسب و اثربخش

• عملكرد حسابرسی داخلی
• خدمات حسابرسی مستقل

ایللن اجزا همان عناصر تشللكيل دهنده نظام حاکميت شللرکتی می باشللد. 
حاکميت شللرکتی موثر شللامل هيات مدیره، کميته حسابرسی، کنترل داخلی 
و حسابرسللی مسللتقل، نقش کليدی در کاهش فرصت های ارتكاب تقلب بازی 

. )2006 ,Tiscini&Donato( .می کند

حاکمیت  شرکتی
 حاکميت  شرکتی به عنوان فرآیند اداره و کنترل یک شرکت تعریف می گردد. 
در سطح وسيع تر سيستم  حاکميت شرکتی ارتباط های متعدد بين اجزای مختلف 
یک سازمان به ویژه مدیریت، هيات مدیره، سهامداران و دیگر ذی نفعان از جمله 
کارکنان، تامين کنندگان و مشللتریان را مشللخص می کند. بنابراین از یک سللو 
حقوق گروه های مختلف ذی نفعان و از سوی دیگر مسئوليت ها و وظایف آنان را 

مورد توجه قرار می دهد. 
درادبيات دانشللگاهی حسللابداري و مالی عموما، تئوري نمایندگی به عنوان 
نقطه شللروع توضيح مفهوم نظام راهبری شرکتی اسللتفاده شده است. برخی از 
مشللكات تئوری نمایندگی عبارتند از: تضاد منافع، عللدم تقارن اطاعاتی بين 
مالک ومدیر و مشللارکت در ریسک. تضاد منافع بدین معنا که مالک که کنترل 
شرکت را به نماینده خود تفویض می کند، انتظار دارد که عملكرد مدیر در جهت 
منافع مالک باشللد. اما مدیر خود منافع شللخصی دارد که ممكن اسللت نه تنها 
همسللو با تمایات مالک نبوده بلكه در تناقض با آنها باشللد. از سللوی دیگرعدم 
تقارن اطاعاتی باعث می گردد مالک اطاعاتی درباره اینكه آیا مدیر وظایف خود 
را به نحو مطلوب و در جهت منافع شللرکت انجام می دهد یا نه، نداشللته باشد و 
این امر اثربخشللی نظللارت بر مدیر را کاهش می دهد. یللا اینكه مدیر بخواهد از 
مزیت اطاعاتی خود سوءاستفاده کند که در این صورت خطر اخاقی یا گزینش 
نادرسللت پيش می آید.برای نمونه سهامداران داخلی  به دليل دسترسی سریع تر 
به اطاعات محرمانه در صورت بروز مشكات مالی یا تقلب با فروش سهام خود 
قبل از هرگونه افشللای عمومی، بار این مشكات را بر دوش سهامداران خارجی 
می اندازند.یكی دیگر از مشللكات نمایندگی مشللارکت ریسک مالک و مدیریت 
است که از تفاوت نگرش این دو به مسئله ریسک ناشی می شود و بدترین حالت 
آن زمانی رخ می دهد که مالک ریسللک گریز اسللت اما مدیللر خواهان پذیرش 
ریسللک بالاسللت درنتيجه فعاليت هایی را انجام می دهد که با تمایات مالک در 
تناقض اسللت. به طور کل این گونه می توان نتيجه گرفت که وجود قدرت و رای 
در موقعيت مدیر و همچنين تمایات شخصی اوفرصت هایی را ایجاد می کند که 
دروازه ای برای ارتكاب رفتار متقلبانه باز شود. دربرگيرنده مجموعه های مختلفی 
از سازوکار های فردی و قانونی است که به محافظت از منافع سهامداران شرکت و 

کاهش هزینه های نمایندگی ناشی از جدایی مالكيت و کنترل کمک می کند.
 

حاکمیت  شرکتی و تقلب
سللازوکارهای حاکميت می تواند به منظور بررسللی کيفيت گزارشگری مالی، 
بللرای مثللال ميزان گرایش شللرکت به مدیریت سللود یا تقلللب در صورت های 
مالی، مورد اسللتفاده قرار بگيرد. همچنين پژوهش ها گذشته نشان می دهند که 
 حاکميت شرکتی خوب ریسک تقلب را کاهش می دهد. عاوه براین سازوکارهای 
 حاکميت شرکتی مشكات نمایندگی را کنترل می کنند و در نتيجه این اطمينان 

حاصل می شود که مدیران در جهت منافع سهامداران فعاليت می نمایند.
اگر ترکيب هيات مدیره، وظيفه دوگانه مدیرعامل و ترکيب کميته حسابرسی 
را به عنوان عوامل اصلی  حاکميت شرکتی در نظر بگيریم با تشریح آنها به خوبی 
مشللخص می شود که نظام  حاکميت شرکتی موثر می تواند احتمال ارتكاب تقلب 

را تا حد زیادی کاهش دهد. 
 هی�ات مدیره:  هيللات مدیره باید تصميمات بی طرفانلله ای در جهت اهداف 

شللرکت اتخاذ کند. اعضای غير موظف با احتمال بيشللتری، به منظور حمایت از 
منافع سهامداران، فعاليت های مدیریت را ارزیابی و کنترل می کنند بنابراین باعث 

کاهش هزینه های نمایندگی و پيشگيری از تقلب می شوند.
وظیف�ه دوگانه مدیرعامل: اگر مدیر عامل به طللور همزمان ریيس هيات 
مدیره هم باشللد نمی توانللد وظایف نظارتی خود را بللدون در نظر گرفتن منافع 
شللخصی خود انجام دهد، بنابراین زمانی که این دو وظيفه بر عهده یک نفر قرار 

دارد احتمال ارتكاب افزایش می یابد.
ترکی�ب کمیته حسابرس�ی: کميته حسابرسی مسللئول نظارت بر فرآیند 
گزارشللگری مالی اسللت و کفایت سيسللتم های کنترل مالی را مورد آزمون قرار 
می دهد. بنابراین کميته حسابرسللی ابزاری برای کاهللش هزینه های نمایندگی 
است. اسللتقال بالای کميته حسابرسللی احتمال تقلب را کاهش می دهد. این 
اسللتقال بالا به معنای نسللبت بللالای مدیران غيرموظف در این کميته اسللت 

. )2007 ,Chapple, Ferguson & Kang(
فاربر  )2004( در پژوهش خود به آزمون رابطه بين اعتبار سيستم گزارشگری 
مالی و کيفيت سازوکار حاکميتی پرداخت. فاربر دریافت که بين شناسایی تقلب 
و بهبود کيفيت هيات مدیره و کميته حسابرسی و همچنين بين ميزان افزایش 
درصد مدیران غير موظفوبازده غيرعادی خرید و  نگهداری به مدت سه سال بعد 

. )2004 ,Faber( .از شناسایی تقلب رابطه مثبت وجود دارد
عبدالمحمللدی و دیگران رابطلله بين رتبه بندی  حاکميت شللرکتی و ميزان 
تقلب هللای مالللی را بررسللی کردند. آنها در ایللن آزمون 36 شللرکت  را که در 
صورت های مالی 2003 خود تقلب کرده بودند و یک نمونه کنترلی از شرکت های 
بللدون تقلب را آزمون کردند. در سللال 2003 )سللال تقلب( هللر دو گروه رتبه 
یكسللانی داشتند درحالی که در شرکت هایی که تقلب صورت گرفته بود در سال 
بعدی )2004( سيستم حاکميتی خود را بهبود دادند و در دو سال بعدی دوباره 
به رتبه های پایين تر برگشتند. آنها همچنين دریافتند که تعداد کمی شرکت های 
متقلب نسبت به نمونه کنترلی از خدمات غير حسابرسی حسابرسان خود استفاده 

 . )2010 ,Abdolmohammadi, Read &Asare( می کنند
مصطفللی و هيلتون ميير در سللال 2006 رابطه بين دزدی دارایی ها توسللط 
کارمند و مدیریت و اثربخشللی کميته حسابرسی را آزمون کردند. آنها طی دوره 
1987 تا 2000 با بررسللی 81 شللرکت که در آنها دزدی صللورت گرفته بود و 
81 شللرکت به عنوان نمونه کنترلی نشللان دادند که درصد اعضای مسللتقل در 
کميته حسابرسللی و متوسللط دوره تصدی آنها به طور قابل ماحظه ای رابطه 
 Mustafa &Hylton(منفی با دزدی دارایی ها در شرکت های سهامی عام دارد

. )2006 ,Meier
از مهم ترین دلایل فروپاشللی انرون و پال مارت  حاکميت شرکتی ضعيف آنها 
بود. برای مثال در انرون در بيشللتر مواقع ریيس هيات مدیره، سمت مدیرعامل 
را نيز بر عهده داشللت. در پال مارت نيللز مدیرمالی به طور همزمان عضو کميته 
حسابرسللی داخلی بود و از 13 نفر عضو هيات مدیره این شرکت تنها 3 نفر آنها 

عضو غير موظف بودند.
اغلب پژوهش ها به این نتيجه رسيده اند که اگر مدیر عامل، ریيس هيات مدیره 
باشد منجر به  حاکميت شرکتی ضعيف می شود. با اینكه پژوهش ها گذشته با همه 
انواع تقلب به یک دید رفتار می کنند ولی همه آنها به دليل  حاکميت شرکتی ضعيف 
نيستند زیرا ممكن است این تقلب ها به نفع سهامداران باشد. درصورتی که شرکت 
عملكرد خوبی داشته باشد، نه تنها قيمت سهام افزایش می یابد بلكه اعتبار شرکت 
در دید تحليل گران بالاتر می رود که به آنها در تأمين مالی ارزان تر کمک می کند. 
این نتایج باعث افزایش ارزش سللهامداران )که مطلوب سهامداران است( می شود. 
بنابراین اگرچه  حاکميت شرکتی وسيله ای برای کنترل مدیریت در جهت جلوگيری 
از عمللل کردن به نفع خودش اسللت ولی برخی تقلب ها که ارزش سللهامداران را 
افزایش می دهند ممكن است با  حاکميت شرکتی قوی هم کشف نگردند. از طرف 
دیگر تقلب هایی که به نفع مدیر و ضرر سللهامداران موجود می باشد می بایست با 
 حاکميت شرکتی قوی کشف شود. پژوهشتِرویل  در سال 2011که این موضوع در 
آن آزمون شد نيز نشان داد که تقلب هایی که به نفع سهامداران صورت می گيرند، 
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. )2011 ,Weele(تحت تأثير حاکميت شرکتی خوب قرار نمی گيرند

 حاکمیت شرکتی وتقلب در شرکت های کوچک و متوسط
اختاس  در شرکت های کوچک،  منجر به خروج آنها از بورس و تهدید بزرگی 
برای بقای شرکت است. دزدی و اختاس در شرکت های کوچک، بنيان سازمان ها 
را به خطر می اندازد و زیان های بسياری به سرمایه گذاران وارد می کند. بنابراین، 
پرداختن به مسللاله تقلب و راه های ممانعت از آن در اینگونه شرکت ها نيز بسيار 
حائز اهميت می باشد. همانطور که قبا ذکر شد استقرار حاکميت شرکتی قوی 

یكی از مؤثرترین ابزار برای ممانعت و کاهش رفتارهای متقلبانه می باشد.
 حاکميت شرکتی بر مبنای فرض جدایی مالكيت از مدیریت استقرار می یابد، 
حال آنكه این شكاف نمایندگی هميشه درشرکت های کوچک وجود ندارد. پس 
این سللؤال مطرح می شللود که اگر مالكيت و مدیریت دو گروه جدا نباشللند، آیا 
فرآیندهای کنترلی لازم اسللت یا خود مالكان می توانند از حقوق خود محافظت 
کنند؟ در پاسللخ باید گفت که حتی شرکت های کوچک هم سهام خود راعرضه 
عمومی می کنند، بنابراین دراین گونه شرکت ها نيز مقداری شكاف بين مدیریت 
و مالكيللت وجللود دارد. درواقع درشللرکت های کوچک هم ممكن اسللت منافع 
وتمایات سللهامداران اساسللی متفاوت ازتمایات سللهامداران کوچک باشد. از 
سوی دیگر پيداکردن مدیران غير موظف برای عضویت درهيات مدیره دراین گونه 

.)2009 ,Clarke &Klenttner( شرکت ها کار دشواری است
حداقل سلله دليللل برای عاقه بيشللتر شللرکت های کوچک و متوسللط به 

پياده سازی اصول حاکميت شرکتی می توان ذکرکرد:
1.  حاکميت  شللرکتی خوب راه را برای رشد و جذب سرمایه گذاران بيشتر باز 
می کند و همانطور که مشللخص است جذب سرمایه گذاران به عنوان جایگزینی 
برای افزایش سللرمایه ازطریق استقراض از بانک ها باهزینه بالا محسوب می شود. 
بعاوه ممكن اسللت شللرکت ها برای وارد شللدن به بورس ازطریللق عرضه اوليه 

عمومی مورد توجه واقع شوند.
2. به نظر  می رسد شيوه های حاکميت شرکتی منجر به بهبود سيستم کنترل 
داخلی می شوند که این امر باعث پاسخگویی بيشتر و سودآوری بالاترمی گردد. از 

سوی دیگر افزایش کنترل منجر به حداقل رسيدن زیان های تقلب می گردد.
3. چارچوب  حاکميت شللرکتی باعث می گرددکه سهامداران از انجام وظایف 
اجرایی و اداری آزاد باشند و درنتيجۀ این امر، درگيری ميان مالكان و کسانی که 
نقش مدیریت را برعهده گرفته اند، به خصوص درشللرکت هایی که تعداد مالكان 

کم وتمایز ميان مالكيت و مدیریت مبهم است،کاهش  یابد.
پوگلی )2006( در پژوهش خود ویژگی های کيفی مدیران مثل آگاهی آنها از 
صنعت، تنوع سابقه و انگيزه های شخصی را از مهمترین جنبه های  موثر بر نقش 
هيات مدیره در شللرکت های کوچک شمرد. که این ویژگی ها تنها مواردی است 

که در دستورالعمل ها در نظر گرفته نشده است.
با توجه به آنچه گفته شد کلرک و کلتنر )2009( در زمينه حاکميت شرکتی 

در شرکت های کوچک و متوسط موارد زیر را متذکر شدند:
1. انعطاف پذیری رهنمودهای حاکميت شللرکتی بویژه درمورد شرکت هایی 

که در مراحل اوليه چرخه عمر خود هستد.
2. نيازهای حاکميت شللرکتی بسللته به پيشللرفت شللرکت از نظر اندازه و 

پيچيدگی تغيير کند.
3. وجود دوره حياتی در حاکميت شرکتی زمانی که شرکتهای خصوصی عضو 
بورس می شوند و پاسخگویی آنها افزایش می یابد و درنتيجه نياز به هيات مدیره 

مستقل بيشتر می شود.
4. اهميللت قوانيللن و مقررات و آموزش مدیران برای شللرکت هایی که آماده 

عضویت در بورس می شوند.

پیشنهادهایی برای بهبود حاکمیت شرکتی
بللرای افزایش شللفافيت مدیریتی و حفاظت از سللرمایه گذاران، لازم اسللت 
سيستم های کنترلی آینده نگری برای جلوگيری از اختاس و دزدی تعبيه شوند. 

احتمالاً این مشللكات به دلایل زیاد و پيچيده ای اتفاق می افتد. برای حل این 
مشكات باید رویكرد چندبعدی داشت.

• قانللون گذاران باید معيارهای پيشللگيرانه ای لحاظ کننللد که فعاليت های 
غيرقانونللی که در  حاکميت شللرکتی و کنترل داخلی ضعيللف اتفاق  می افتند را 
ریشلله کن کنند. مثاً اسللتحكام فرایندهای ورود به بورس به خصوص آنهایی که 

مربوط به  حاکميت شرکتی هستند.
• رابطلله نزدیک تر بين اعضای کنترلی داخلللی )مدیران غير موظف و کميته 
حسابرسللی( و حسابرسللان مسللتقل. اکثر اختاس ها طی حسابرسللی توسط 
حسابرسان بيرونی کشف می شوند. در برخی موارد حسابرسان از طریق افراد آگاه 
مطلع می شوند. مدیران عاقه مند به حل همه مسائل مدیریتی در داخل شرکت 
و حسابرسللان که خارج از شللرکت کار می کنند بخش محدودی )حسللابداری( 
را کنتللرل می کنند. بنابراین هر دو دارای منابع اطاعاتی و کارشناسللی متفاوت 
هستند. در صورتی این دو طرف تبادل اطاعاتی و همكاری بيشتری با هم داشته 

باشند هم افزایی ایجاد می شود. 
• تشللكيل انجمن مدیران غير موظف تا مدیران  بتوانند یک یا دوبار در سللال 
ماقات و تبادل اطاعاتی داشته باشند. در اجرا، انجمن باید خود تنظيم و در حمایت 

سازمان های مربوطه )یعنی یكی برای بورس و دیگری برای فرابورس( باشد. 
• وجود مدیران غيرموظف به نسللبت مناسب در هيات مدیره. درصورتی که 
تعداد مدیران غير موظف کم باشد نمی توان انتظار داشت که بتوانند بر نظر هيات 

مدیره تأثيری بگذارند.
• برای نشللان دادن نظارت سهامداران و استقال تصميم گيری از مالكان یا 
مدیران اجرایی، لازم است از رای گيری کاغذی یا الكترونيكی استفاده شود. این 
عمل باعث می شود سهامداران بيشتر در مجامع عمومی مشارکت داشته باشند. 
اکثر سهامداران به دليل زمان یا مسافت طولانی نمی توانند در این مجامع شرکت 

. )2011 ,Chung( کنند

نتیجه گیری
افزایش توجه به مسئله تقلب در سال های اخير نشان دهنده رشد سطح آگاهی 
افراد از اثرات زیان بار تقلب به خصوص در جریان جهانی شللدن اقتصاد و تجارت 
است. مشخصه های ساختاری شرکت می تواند زمينه ارتكاب تقلب را افزایش دهد. 
تضاد منافع و عدم تقارن اطاعاتی بين مالكيت و مدیریت زمينه سللاز فسادمالی 
است. به عاوه تخصيص وظایف و مسئوليت ها به مدیران می تواند دروازه ارتكاب 
تقلب را باز کند. در چنين شللرایطی، نقش هيات مدیره به عنوان ناظر و کنترل 
کننده عملكرد مدیران اجرایی کاما واضح است. حاکميت شرکتی ضعيف منبع 
اصلی رفتار متقلبانه در متن شرکت هاسللت. بنابراین استقرار حاکميت شرکتی 
قللوی یكللی از مؤثرترین ابزار برای ممانعت و کاهش این گونه رفتارها می باشللد. 
استقرار سللاختارهای مناسللب حاکميت شللرکتی می تواند کاهش تضاد منافع 
مالكان و مدیران، تعامل مناسب بين آنها و بهبود کيفيت گزارشگری مالی را در 
پی داشته باشللد. هنگامی که مدیریت، قدرت اجرایی و اختيارات نامحدود و در 
نتيجه این امكان را داشته باشد که تصميمات سرمایه گذاری، عملياتی و اعطای 
پاداش را به تنهایی و به صورت مسللتقل اتخاذ نماید، نشللان دهنده وجود ضعف 
در سللاختارهای حاکميت شرکتی اسللت. با توجه به مثلث تقلب می توان گفت 
حاکميت شرکتی سازوکاری است که باعث از بين رفتن ضلع »فرصت« می شود. 
و درصورت نبود آن احتمال ارتكاب تقلب نيز به شدت کاهش می یابد. همان طور 
که قباًنشللان داده شللد، پژوهش ها زیللادی در رابطه با انللواع تقلب و حاکميت 
شرکتی صورت گرفته است که اغلب نشان از وجود رابطه بين تقلب و حاکميت 
شرکتی ضعيف می باشند.شرکت های کوچک نيز با توجه به آسيب پذیر بودنشان 
نيازمند ساختارهای حاکميتی مناسب می باشند. البته با توجه به اینكه اساسا این 
ساختار برای شللرکت های بزرگ با مالكيت و مدیریت جداگانه است، استفاده از 
این ساختار کمی متفاوت می باشد. اما آنچه مسلم است ضرورت برپایی این نظام 

در تمامی شرکت ها در هر اندازه و با هر زمينه فعاليت  است.
*منابع مقاله در دفتر ماهنامه بورس موجود است


